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Abstract 
Hadiths of the Being newer of narrations are a group of Hadiths whose 
number reaches up to five. These Hadiths indicate the presentation of a 
Hadiths whose issuance is contradictory after the Hadiths and is called newer. 
Some narrators and jurists and legal have considered this group of Hadiths as 
the reason for the preference of the narrator over the conflict of news, and on 
the contrary, most of the elders have argued in these narrations and have not 
accepted their implication. The aim of the present study is to find the true 
meaning and main message of these Hadiths with a descriptive-critical 
approach. In this research, first, the document of Hadiths has been analysed 
in a new way and most of them have been recognized as invalid. Then, an 
attempt has been made to critique and evaluate their implications; in this 
section, with scientific confrontation and consideration of in-text and extra-
textual evidence, seven controversies regarding the content of the first 
category narrations and three disputes over the second category narrations 
have been introduced. The presentation of the hadiths has been organized and 
criticized. Then, the space for issuing this group of narrations has been 
analysed and examined, and according to the words of the researchers and in 
terms of text, content and how to deal with the Hadiths in these Hadiths, it 
has been considered as a factor of conflict. The findings of the research 
indicate that the implication of the narrations and the way of issuing them is 
other than resolving the conflict and paying attention to the main message of 
these Hadiths has a key role in the science of Hadith. 
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  چكيده

اخبار  . اين دسته ازرسدمياز رواياتند كه شمار آنها حداكثر به پنج مورد  ايدستهاخبار احدثيت 
بيانگر تقديم روايتي هستند كه صدورش نسبت به روايت معارض، پسين است و احدث ناميده 

از محدثان، فقيهان و اصوليان اين دسته از روايات را دليل بر مرجح بودن  ايعده. شودمي
و در مقابل، اكثر بزرگان در اين روايات مناقشه كرده  انددانستهار احدثيت در باب تعارض اخب

اند. هدف پژوهش حاضر، يافتن مدلول حقيقي و پيام اصلي ها را بر اين امر نپذيرفتهو دلالت آن
انتقادي است. در اين پژوهش نخست به شكل نويني به تحليل  -اين اخبار با رويكرد توصيفي
ش شده . سپس كوشاندشدهو بيشتر آنها فاقد صحت سند شناخته  سندي روايات پرداخته شده

 متنيدرونتا دلالت آنها نقد و ارزيابي شود؛ در اين بخش با مواجهه علمي و ملاحظه شواهد 
شده، هفت مناقشه نسبت به محتواي روايات اخذ احدث و  بنديدسته، به شكل متنيبرونو 

سه مناقشه نسبت به روايات نسخ وارد شده و نيز وجوه محتمل در علت تقديم احدث، مورد 
آنگاه فضاي صدور اين دسته از روايات، تحليل و بررسي شده  .اندگرفتهساماندهي و نقد قرار 

ا و نحوه تخاطب واقع در اين روايات، و با توجه به سخنان محققان و لحاظ متن، محتو
ه تحقيق حاكي از آن است ك هاييافتهوجه، بيان عامل تعارض دانسته شده است.  تريننزديك

قلمرو دلالت روايات و وجه صدور آنها غير از علاج تعارض است و توجه به پيام اصلي اين 
   روايات، نقش كليدي در علم اختلاف حديث دارد.

  واژگان كليدي
    .خبار احدثيت، تعارض، مرجحات، عوامل تعارض، ترجيح احدث، تقيها
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  طرح مسئله
در باب تعارض اخبار، رواياتي وجود دارد كه برخي از مزايا را عامل ترجيح يك خبر بر خبر 

؛ از اين مرجحات به مرجحات منصوصه چهارگانه كه عبارتند از: ترجيح به اندكردهديگر معرفي 
 و وظيفه آنها علاج تعارض شودميصفات، شهرت، موافقت با كتاب و مخالفت با عامه، تعبير 

كنيم كه در بحث تعارض، تقديم روايت اخبار است. پس از اين روايات، با رواياتي برخورد مي
و به باور برخي از محدثان و اصوليان، قسم  فهمانندميت در آن را مسبب از وجود يك خصوصي

؛ اين دسته از روايات كه شمار آن به دو تا شش مورد كنندميپنجم از مرجحات منصوصه را بيان 
، ظهور ابتدايي در اين امر دارند كه جديدتر بودن روايت و تأخر زمان صدور آن نسبت رسدمي

است. از اين دسته روايات به اخبار احدثيت و از اين مرجح به به روايت معارض، عامل ترجيح 
 .شودمياحدثيت تعبير 

نقل شود يا اينكه از يك  (ع૟ൎه اॼسلام)بر اين اساس در مواردي كه دو روايت معارض از دو معصوم
 ومتفاوت باشد، بايد روايت جديد را مقدم دانست  هاآننقل شود ولي زمان صدور  (ع૟ൎه اॼسلام)معصوم

  طبق آن عمل نمود.
دو ديدگاه نسبت به اين موضوع وجود دارد: محدثان و فقهايي مانند شيخ صدوق  طوركليبه

)، 451ص ،11و ج 105ص ،1ج ق،1380 )، صاحب حدائق (بحراني،203ص ،4ج ق،1413(
) و محقق طباطبايي قمي 985ص ،2ج ش،1388و  118ص ،10ج ق،1415فاضلين نراقي (

ه اين ديدگا پذيرند.دلالت روايات مذكور بر ترجيح به احدثيت را مي) 200ص ،3ج ش،1371(
اختصاصي به علماي شيعه ندارد بلكه از ميان اصوليان و حديث پژوهان عامه نيز كساني قائل 

 ق،1413برزنجي، ؛657ص ،2ج ق،1415 و سيوطي، 146تا، ص(براي نمونه: دينوري، بي اندشده
  ).239ص ،2ج

 اندفتهنپذيرعنوان مرجح ي از دانشمندان اصول و حديث، احدثيت را بهدر مقابل، طيف كثير
عاملي و برخي از حديث پژوهان مانند حرّ) 120ص ،12جق، 1410 (به نقل از مروجي،

 ش،1349، فيض كاشاني ()541ص ،1ج ق،1418 حرعاملي، ؛109ص ،27ج ق،1409 (حرعاملي،
  . اندكردهآن را انكار  ريحاًص) 294ص ق،1421) و ابن عبداالله خياط (90و 89ص

 ،فرائدالاصول و مطارح الانظارالبته برخي از اصوليان از جمله شيخ انصاري در كتاب  
از حديث  و بسياري فوائد الاصول، محقق نائيني در كتاب كفاية الاصولآخوند خراساني در كتاب 

عد في قوا، تهانوي در كتاب الدرايةالرعاية و البداية في علم پژوهان مانند شهيد ثاني در كتاب 
تاب ك، صبحي صالح در قواعد العلل و قرائن الترجيحدر كتاب  ، ابن عبد الشكورعلوم الحديث
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ن ، جمال الديمقباس الهداية، مامقاني در كتاب علوم الحديث، ابن صلاح در كتاب علوم الحديث
لحديث دراية اكتاب چي مدير شانه ،نهاية الدراية، صدر در كتاب قواعد التحديثكتاب قاسمي در 

اسباب اختلاف ، احساني فر در كتاب روش فهم حديثكتاب ، مسعودي در و علم الحديث
اند؛ ممكن متعرض اين مرجح نشده اصلاً شناخت حديثو مجيد معارف در كتاب  الحديث

ها يا آناست سرّ اين امر، عدم دلالت روايات و نپذيرفتن اين مرجح و شايد عدم التفات به 
 باشد.ندانستن تاريخ صدور 

  نوشتار پيش رو در صدد پاسخ به اين دو پرسش است:
  آيا روايات يادشده از اعتبار سندي برخوردارند؟ -1
يا اينكه غرض اين روايات، بيان  كنندميآيا اين روايات دلالت بر مرجح بودن احدثيت  -2

  مرجح نيست؟
  

  پيشينه و نوآوري تحقيق 
نامه مستقلي به اين موضوع اختصاص نيافته است، اكثر محدثان و هيچ كتاب، پايان تا به حال،

بلكه تنها برخي از آنها  اندنبردهفقها و اصوليان از اين روايات يادي نكرده و نامي از اين مرجح 
در خلال مباحث تعادل و تراجيح يا در مقام حلّ تعارض روايات در فروعات فقهي، اشاره 

  اند.ت به اين مسئله و روايات آن نمودهكوتاهي نسب
 الاصول مصباحموسوي قزويني،  تعليقة المعالمسيد محمدكاظم يزدي،  التعارضمانند كتاب 

عارض تسيد محمد روحاني،  منتقي الاصولامام خميني،  التعادل و التراجيحسيد ابوالقاسم خويي، 
 فقهآراؤنا في اصول الباقر صدر، شهيد محمد بحوث في علم الاصولسيدعلي سيستاني،  الادلة

 ديد الاصولتسجعفر سبحاني و  المبسوطمحمد سعيد حكيم،  المحكمسيد تقي طباطبايي قمي، 
  محمد مؤمن. 

اين منابع محدود، توجه تام و همه جانبه اي به اين موضوع نداشته و از اين بحث به صورت 
يا آنها را از لحاظ  اندكردهبسنده  ؛ برخي از آنها به شمارش رواياتاندگذشتهسطحي و گذرا 

، نيز وجوه محتمل در مدلول اين روايات را گردآوري نكرده، وجه صدور اندننمودهسندي بررسي 
كرد كه البته بيشتر با روي اندنمودهو فقط به چند مناقشه دلالي اكتفا  اندكردهآنها را ملاحظه ن

  اصولي است نه حديثي.
ابوالقاسم ولي زاده و محمدمهدي ولي زاده  »به سبب احدثيت ترجيح روايت«البته مقاله 

فيت اينكه روش تحقيق و كي رغمعلياما  ،براي اولين بار به زواياي مختلف موضوع پرداخته است
هايي است؛ زيرا رويكرد حاكم بر بي برخوردار است ولي داراي كمبودمباحث آن از امتياز خو
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ه جنبه علم اختلاف حديث توجهي نداشته است، ميان مقاله برگرفته از علم اصول است و ب
روايات اخذ احدث و روايات نسخ، تفكيكي انجام نداده است، گرچه به بررسي سندي پرداخته 
ولي تمام راويان هر سند را بررسي رجالي نكرده لذا به نتيجه نادرستي از جنبه دراية الحديث 

 چنينمهاز مناقشات دلالي ارائه نكرده است.  ياشده بنديدسته بنديجمعرسيده است، تحليل و 
  .آن با پژوهش پيش رو متفاوت باشد هاييافتهغفلت از بررسي وجه صدور اخبار باعث شده تا 

 بررسي ايسابقهبيدر حاليكه در پژوهش حاضر، نخست همه روايات به شكل دقيق و 
ي كه از سوي محدثان و اصوليان از اشكالات دلال ايگسترده، سپس شمار اندشدهسندي و رجالي 

و دقت شده هر دو جنبه حديثي و  اندشدهو تبيين  بنديدستهمتعدد وارد شده به شكل منظم 
با ساماندهي وجوه محتمل در تقديم احدث و نقد  چنينهماصولي مسأله مورد لحاظ قرار گيرد. 

 تباط آن با بحث مرجحيتو اعتبارسنجي مبرهن آنها، كوشش شده قلمرو دلالت اين روايات و ار
ه شمار ب سنخهماحدثيت تعيين شود كه اين ويژگي، وجه تمايز پژوهش پيش رو با تحقيقات 

وجه و فضاي صدور اين روايات كه سهم مهمي در فقه الحديث دارد براي  چنينهم. آيدمي
  تحقيق را متحول ساخته است. هاييافتهنخستين بار تحليل و كشف شده و 

  
  تحقيق و اهميت مسئلهضرورت 

 ق،1408 اصلي و مهم علوم حديث است (شهيدثاني، هايشاخهعلم مختلف الحديث يكي از 
). اين علم درباره احاديثي كه با يكديگر در تعارضند 111ص م،1984 ؛ صبحي صالح،126ص

علاج تعارض را مورد  هايراهتعارض و  هايگونهو عوامل پديد آمدن تعارض،  كندميبحث 
اختلاف احاديث و اخبار متعارض، قلمرو وسيعي از ادله لفظي منابع ديني  .دهدميرسي قرار بر

 اول:. در اين مقام آنچه براي يك حديث پژوه، اهميت دارد دو امر است: دهندميرا تشكيل 
  چگونگي علاج تعارض. م:دوشناسايي علل تعارض، 

از سويي در كمتر موردي از بررسي موضوع احدثيت از جهاتي حائز اهميت است زيرا 
كه يكي از آنها احدث نباشد و اخبار متعارضي كه صدورشان  شودمياخبار متعارض يافت 

و از سوي ديگر، بسياري از اين اخبار، متضمن  انداندكيا زمان صدور آنها مجهول است  زمانهم
اخلاقي و اعتقادي بوده و در استنباط فقيه و فهم محدثّ، داراي نقش  هايآموزهفروع فقهي يا 

كليدي هستند.از اين رو اگر مرجحيت احدثيت ثابت شود تحول عظيمي در بخش رفع تعارض 
  . شوندمياز اخبار، از حال تكافؤ خارج  ايگسترده يمجموعهاخبار به وجود خواهد آمد و 

وع ثابت نشود نيز ثمرات فقهي و حديثي آن قابل در مقابل، حتي اگر مرجحيت اين موض
توجه به اين بحث، موجب تغيير نگرش فقيه و محدث در برخورد با  قطعاًانكار نيست زيرا 
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كه  دهدمي؛ دقت در مضمون و فضاي صدور اين روايات به دست شودميروايات متعارض 
ام باشد تا بتواند در مق ضروري است افق ديد فقيه نسبت به عوامل تعارض، آشنا و فراگير

  استنباط، تعارض را به بهترين وجه حلّ نمايد. 
را براي تشخيص روايات مقطعي  معيارهايي توانميبا كاوش در روايات احدثيت  چنينهم

 بودن يا منسوخ شدن حكم متقدم (شفيعي، ايتقيهخاص شناسايي كرد از جمله  ايدورهمربوط به 
تا هميشه شرايط و  كنندمياين مفاهيم، فقيه را وادار )؛ 155-152و 144 صص ش،1386

مقتضيات زماني را مورد ملاحظه قرار دهد زيرا حفظ مفهوم متن و تعيين گستره مخاطبان آن 
وابسته به اين امر است بنابراين نتيجه بررسي اين پژوهش، هر مدلولي از روايات احدثيت باشد 

  واهد آورد.تحولّ مثبتي در علم اختلاف حديث پديد خ
  
  . تحقيق مسئله1

مستند اكثر موافقان مرجحيت أحدثيت، روايات دالّ بر اخذ به خبر احدث يا ناسخ است. با 
ند توانمي، پذيرندطور كلي، كساني كه اين روايات را نمياستقرايي كه انجام شد به دست آمد كه به

  نبه در اين روايات مناقشه كنند:از سه ج
  مناقشات سندي  -1
 مناقشات دلالي -2

 مناقشات وجه صدوري -3

  
 روايات احدثيت. بررسي سندي 1-1

بزرگان صاحب تأليف در علم حديث و اصول، در بحث تعارض اخبار، تعدادي از رواياتي را 
است  پنج ت مجموعاً؛ شمار اين روايات اندكردهكه تصريح يا تلويح به موضوع أحدث دارند ذكر 

 از آنجا كه در نوشتار حاضر، علاوه بر بررسي نيامده است. يكجا به صورت هانگاشتهو در بيشتر 
سندي اين روايات، به تحليل محتوايي و غرض يابي صدور آنها نيز پرداخته خواهد شد تشكيل 

  نقد و بررسي شوند. خوبيبهروايات تا محتوا و غرض اين  كندميخانواده حديثي ياري 
خانواده حديثي است به معناي يافتن روايات  يكي از مراحل مهم روش فهم حديث، تشكيل

مشابه و ناظر به يك موضوع محوري تا برداشت از روايات به اتقان برسد، چه بسا فهم نادرستي 
كه با اكتفا به يك حديث در ذهن انسان شكل گيرد با تشكيل خانواده، ابهام آن از بين رفته و 

سند و متن اين روايات، به بررسي سندي و در اين نوشتار با ذكر مبسوط  نقص جبران گردد.
  دلالي و تحليل وجه صدور آنها پرداخته خواهد شد.
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  روايت كنانياعتبارسنجي . 1-1-1
عن ابی عمرو  محَُمَّدُ بْنُ يحَْيىَ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الحَْسَنِ بْنِ محَْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالمِ «

 جئتني بعد : ʮ اʪ عمرو أ رأيت لو حدّثتك بحديث أو أفتيتك بفُتيا ثمّ (ع૟ൎه اॼسلام)قال: قال لي ابوعبد اللهّ الكناني 
ذلك فسألتني عنه فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك أو أفتيتك بخلاف ذلك ʪيهما كنت Ϧخذ؟ قلت: 

علتم ذلك ن يعُبد سراً، اما و الّله لئن فʪ ʮ عمرو، أبى الّله إلاّ أ ʪحدثهما و أدع الآخر، فقال: قد أصبتَ 
  .»انه لخير لي و لكم أبى الّله عزّ و جل لنا في دينه إلا التقية

خطاب به من فرمود: مرا خبر ده كه اگر حديثي  (ع૟ൎه اॼسلام)كناني نقل كرده است كه امام صادق
ش كني و خلاف برايت گويم يا تو را فتوايي دهم، سپس در زمان ديگري از همان واقعه پرس

كني؟ گفتم: به خبر پسين عمل آنچه پيش از اين گفته بودم پاسخ دهم به كدام يك عمل مي
كنم. آنگاه حضرت فرمود: درست يافتي، خداوند جز اينكه در نهان كنم و ديگري را ترك ميمي

راي بعبادت شود، نخواسته است. به خدا سوگند، اگر به خبر پسين عمل كنيد هم براي من و هم 
 ،2ج ق،1407 (كليني،» شما بهتر است. خداوند از براي ما در دينش از غير تقيه ابا فرموده است

  ).112ص ،27ج ق،1409 حرّعاملي، ؛7ح ،218ص
نقد سندي در پي صحت اصالت حديث و إسناد آن به معصوم و انتساب متن به راوي 

مانند ارسال، انقطاع، تصحيف،  هاييآسيباست و در اين مرحله، سند از لحاظ وجود يا عدم جود 
هويت و شخصيت رجالي راويان مورد  چنينهمو  شودمياضطراب، قلب و تفرد سند بررسي 

در خصوص  ).280و 279ص ش،1390 نصيري، ؛99ص ش،1394 (بنائي، گيردميمداقه قرار 
  كيفيت سند اين روايت، بايد تك تك روات واقع در سند بررسي شوند:  

مقصود، محمد بن يحيي عطار قمي است زيرا علاوه بر شهرت وي،  بن يحيي:محمد  -
با ملاحظه راوي و مروي عنه در سند، تنها كسي كه استاد كليني و شاگرد احمد بن محمد بن 

). نجاشي و علامه 9ص ،19ج ق،1413 عيسي بوده محمد بن يحيي عطار قمي است (خويي،
  ). 157ص ق،1402 حلي، ؛353ص ش،1365 (نجاشي، اندنمودهحلي او را توثيق 

مقصود، احمد بن محمد بن عيسي اشعري از اصحاب امام  احمد بن محمد بن عيسي: -
) و 351ص ش،1373 (طوسي، كندمياست. شيخ در رجال او را توثيق  عගൎھما اॼسلامجواد و هادي 

 نجاشي، ؛60ص ق،1420 (طوسي، اندكردهبزرگان رجالي وي را شيخ و فقيه قميّان معرفي 
 ). 14ص ق،1402 حلي، ،82ص ش،1365
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 830ص ق،1404 وي يكي از اصحاب اختلافي اجماع است (كشي، حسن بن محبوب: -
 334ص ش،1373 (طوسي، انددانسته) و شيخ طوسي و علامه حلي او را ثقه جليل القدر 831و

) بنابراين در وثاقت و صحت مذهب او 37ص ق،1402 حلي، ؛122ص ق،1420 و طوسي،
  ترديدي نيست.

 ق،1430 شيخ مفيد او را از فقهاي شيعه شمرده است (به نقل از قمي، هشام بن سالم: -
و  434ص ش،1365 (نجاشي، ستايندمي) و بزرگان رجالي وي را با تكرار وثاقت 843ص ،4ج

چنين مرحوم خويي رواياتي كه ). هم117ص ق،1422 ابن غضائري، ؛179ص ق،1402 حلي،
  ). 533ص ،2ج ق،1426 يف دانسته است (بسام،در ذم اوست را ضع

وي در كتب رجالي مجهول است؛ هيچ يك از رجاليان سرشناس نامي  ابوعمرو كِناني: -
 ق،1404 (مجلسي، انددانستهو مرحوم مجلسي، مامقاني و خويي او را مجهول  اندنبردهاز او 

  ).639ص ،2ج ق،1426 بسام، ؛29ص ،3ج تا،بيمامقاني،  ؛171ص ،9ج
با توجه به بررسي مفصل سند، هر چند همه راويان موجود در  نتيجه بررسي سندي اينكه

سند به جز كناني، ثقه اند ولي كناني راوي متصل به امام، مجهول است و از اين رو سند روايت 
. مبناي صحت روايات كافي و صحت روايات اصحاب اجماع نيز كه از شودميدچار ضعف 

) نشأت گرفته، از اين 1050رقم ،830ق، ص1404)  و كشيّ (8ص ،1ج ،ق1407عبارات كليني (
 خويي،( انجامدميعبارات قابل برداشت نيست و مناقشاتي متوجه آن است كه ذكر آنها به طول 

-221ص ش،1396 ايزدي و هاديان، ؛196-178ص ق،1410 سبحاني، ؛59ص ،1ج ق،1413
226.( 

 
  رروايت حسين بن مختااعتبارسنجي . 1-1-2
بد الّله الحسين بن المختار عن بعض أصحابنا عن أبي ععلي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن «

قال: أ رأيتُك لو حدّثتك بحديثٍ العامَ ثم جئتني من قابل فحدّثتك بخلافه ʪيهّما كنتَ Ϧخذ؟ قال:   (ع૟ൎه اॼسلام)
اگر  فرمود: مرا خبر ده كه (ع૟ൎه اॼسلام)گويد: امام صادق راوي مي ؛»كنتُ آخُذ ʪلاخير فقال لي: رحمك اللهّ 

امسال به تو حديثي بگويم، سپس سال آينده از همان واقعه بپرسي و خلاف سال پيشين سخن 
كنم. حضرت يكني؟ راوي عرضه داشت: به روايت متأخر عمل مگويم، به كدام يك عمل مي

  ).109ص ،27ج ق،1409حرعاملي،  ؛8ح ،67ص ،1ج ق،1407 (كليني، فرمود: خدا بيامرزدت
در نقل حديث، ثقه و : «اندنوشته: برخي از رجاليان در شرح حال او علي بن ابراهيم -

 ).100ص ق،1402 حلي، ؛260ص ش،1365 (نجاشي، »قابل اعتماد است و امامي المذهب است
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يف وي تصريحي نشده ولي روايت او را تلقيّ به ع: به توثيق يا تضابراهيم بن هاشم -
ز شواهدي )، محقق خويي ني29ص ق،1428 حسيني حلي، ؛4ص ق،1402 (حلي، اندكردهقبول 

 ).86ص ،1ج ق،1426 (بسام،بر وثاقت وي شمرده است 

: وي عثمان بن عيسي كلابي روّاسي است. او را از اصحاب اجماع عثمان بن عيسي -
 اندكرده). اما رجاليان برجسته او را از بزرگان واقفه معرفي 830ص ق،1404 (كشي، انددانسته
 ق،1402 حلي، ؛300ص ش،1365 نجاشي، ؛346ص ق،1420 طوسي، ؛860ص ق،1404 (كشي،

 :رسدمياما به نظر  .)244ص

  دگاه نقل كرده است،از اصحاب اجماع بودن وي ثابت نيست زيرا كشيّ طبق يك دي ؛اولاً
 ق،1404 اي نقل كرده است (كشي،مرسلهتوبه او را فقط كشيّ، آن هم با روايت  ؛ثانياً
 ) و از اين رو محقق خويي روايت توبه او را غير معتبر دانسته است (خويي،860ص

و تحريفات رجال كشيّ بسيار است و نبايد  هاغلط)، از طرف ديگر 132ص ،12ج ق،1413
) بنابراين بر فرض ثبوت وثاقت، 75ص ش،1396 به آن اعتماد كرد (فقهي زاده، مستقلاً

  .شودميصحت عقيده او ثابت ن
: اين نام مردد بين ابوعبداالله القلانسي و بيّاع الأكفان است لذا برخي حسين بن مختار -

عنوان مطلق رسد طبق قاعده انصراف نظر ميبه ).521صتا، (سيستاني، بي انددانستهاو را مجهول 
 ق،1382 مختار انصراف به ابوعبداالله قلانسي داشته باشد (مازندراني،مشترك به راوي مشهور، ابن

در كلمات رجاليان توثيق خاصي نسبت به  ).366ص ،2ج ش،1383 شيرازي، ؛404ص ،2ج
) البته شيخ 216و 215ص ق،1402 (حلي، انددانستهقلانسي وجود ندارد و برخي او را واقفي 

) اما 248ص ،2ج ش،1372 معرفي نموده است (مفيد، (ع૟ൎه اॼسلام)يد او را از موثقين امام كاظم مف
  .كندميوثاقت او را ثابت ن

ا اين لذ اندناشناخته: اين اصحاب كه ظاهراً مشايخ حسين بن مختارند بعض اصحابنا -
  روايت بخاطر وجود اين تعبير مرسله است.

ات واقع در سند، ثقه اند ولي از طرفي همگي امامي همه روّ اينكه نتيجه بررسي سندي
  . شودمينيستند و از سوي ديگر ارسال سند موجب ضعف 

  
  روايت معليّ بن خُنيساعتبارسنجي . 1-1-3
ن خنيس، قال: المعلّى ب عن علی بن ابراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مراّر عن يونس عن داود بن فرقد عن«

حتى ذوا به خ: إذا جاء حديث عن أولكم و حديث عن آخركم ʪيهّما Ϩَخذ، فقال: اॼسلام) (ع૟ൎهعبداللهّ قلت لابي
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الّله لاندخلكم إلاّ  : اʭ و(ع૟ൎه اॼسلام)يبلغكم عن الحي فان بلغكم عن الحي فخذوا بقوله قال: ثم قال أبوعبداللهّ 
بق كردم: اگر حديثي از امام ساعرض  (ع૟ൎه اॼسلام)خنيس نقل كرده است: به امام صادقابن ؛»فيما يسعكم

يك عمل كنيم؟ فرمود: به حديث و حديث ديگري (معارض آن) از امام لاحق صادر شود، به كدام
سد) (و زماني كه بيان بر كه از امام زنده بياني برسد(يا به هر يك) عمل كنيد، تا زماني امام متأخر

ما را جز در امري كه وسعتش را به آن عمل كنيد؛ سپس حضرت فرمود: به خدا سوگند، ما ش
 ،27ج ق،1409 حرّعاملي، ؛9ح ،67ص ،1ق، ج1407 كنيم (كليني،داشته باشيد داخل نمي

  ).109ص
  : بررسي شده است.علي بن ابراهيم -
 : بررسي شده است.ابراهيم بن هاشم -

: در وثاقت و ضعف او ميان علماي رجال اختلاف شده است؛ در اسماعيل بن مراّر -
نيز درباره توثيق و تضعيف او  هانگاشتهو در ساير  اندكردهنام او را ذكر ن اصلاًبرخي موارد 

)، از اين رو مرحوم مجلسي حكم 626ص ،4ج ش،1383 سخني به ميان نيامده است (انصاري،
 انددانستهنيز وي را به عللي، ثقه  ايعده ).23ص ،86ج ق،1403 (مجلسي، به اهمال او كرده است

) ولي هيچ يك توانايي اثبات وثاقت 144ص ،1ج تا،بي؛ مامقاني، 96ص ،4ج ق،1413 (خويي،
 ؛320ص ق،1410 سبحاني، ؛489ص ق،1416 براي اطلاع از مناقشات ر.ك: داوري،او را ندارند (

 .)217ص ش،1388 تقي زاده، ؛443ص ق،1424 ترابي،

: مقصود، يونس بن عبدالرحمن است به قرينه اسماعيل بن مرار زيرا شيخ طوسي يونس -
 انددانسته). وي را از اصحاب اجماع 412ص ش،1373 او را استاد ابن مرّار شمرده است (طوسي،

 ش،1373 (طوسي، اندنموده). محدثان مكتب قم وي را تضعيف 830ص ق،1404 (كشيّ،
 ش،1365 نجاشي، ؛346ص ش،1373 (طوسي، اندكرده) ولي بزرگان رجالي او را توثيق 346ص
  .)184ص ق،1402 حلي، ؛447و 446ص

 446ص ش،1365 گزارشات متعددي هم در مدح و هم در ذم او نقل شده است (نجاشي،
ذم، و فقط دو روايت از روايات  اندمدح) اما بيشتر مربوط به 184ص ق،1402 حلي، ؛447و

فوق، وثاقت  هاينقلبه نظر نگارندگان، با توجه به  ).574ص ،2ج ق،1426 (بسام، اندحيصح
نها افراطي آ هاياحتياطمضاعف و  هايحساسيتوي ثابت است و تضعيف بزرگان قم بخاطر 

 ،3ج تا،بيآنها در جرح راوي بوده است (مامقاني،  زدگيشتابدر حفظ سلامت حديث و 
  :روايات ذم نيز ).299ص ش،1394 معارف، ؛183-181ص ش،1396 طباطبايي، ؛342ص

  و ارتباطي با وثاقت او ندارند،  اندعقيدتيبر فرض صحت، ناظر به خطاي عملي يا  ؛اولاً
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خاص حديثي و كلامي يونس  و برخورد قاطعانه او با واقفه و غاليان از  هايديدگاه ؛ثانياً
 ش،1394 خريب شخصيت اوست (معارف،جرح و ت هايگزارشعوامل مؤثر در صدور 

  ).125ص ش،1396 طباطبايي، ؛294-291ص
 (طوسي، اندنموده: شماري از دانشمندان علم رجال وي را توثيق داود بن فرَقدَ -
) و گزارش معارضي از 68ص ق،1402 حلي، ؛158ص ش،1365 نجاشي، ؛336ص ش،1373

 ساير رجاليان يافت نشده است.

 طوسي، ؛26ص ش،1342 (برقي، (ع૟ൎه اॼسلام)او از اصحاب امام صادق : معلّي بن خنُيس -
). اقوال رجاليان 347ص ق،1411 ) و از وكلاء مالي ايشان بوده است (طوسي،304ص ش،1373

 در تضعيف و توثيق او متعارض است؛ از رجاليان برجسته، شيخ طوسي او را مدح كرده (طوسي،
 صاحب معالم، ؛259ص ق،1402 (حلي، انددانسته) و برخي ديگر او را ثقه 347ص ق،1411
(ابن  اندنموده) اما در مقابل، ابن غضائري و نجاشي او را به شدت تضعيف 571ص ق،1411

از آنجا كه نجاشي، سبب  رسدميبه نظر  ).417ص ش،1365 نجاشي، ؛87ص ق،1422 غضائري،
 تستري، ؛375ص ق،1428 شيخ مقدم است (حسيني حلي،تضعيف را ذكر نكرده لذا توثيق 

  ).164ص ،10ج ق،1410
چنين به باور نگارندگان، تضعيف نجاشي متأثر از ديدگاه ابن غضائري بوده و ديدگاه هم

تاريخي عامه و اجتهاد او از مجموع قرائن  هايگزارشابن غضائري از طرفي ناشي از اعتماد به 
از  ).69-53ص ق،1428 ساعدي، ؛164ص ،10ج ق،1410 ،موجود در عصر خود است (تستري

  :) در حاليكه87ص ق،1422 سوي ديگر، ديدگاه ابن غضائري مبتني بر غلوّ است (ابن غضائري،
  غلوّ، ملاك ثابت و يكساني ندارد و وابسته به ديدگاه كلامي هر رجالي است.  ؛اولاً
غاليان در مواردي بخاطر جذب كردن مردم به عقائد خود و غبارآلود ساختن حقيقت،  ؛ثانياً

 ق،1408 نوري طبرسي، ؛102-101ص ش،1396 (طباطبايي، كردندمياقدام به جعل و تحريف 
  )،316ص ،5ج

 تاريخي بر خلاف آن است (داوري، هايدادهغالي و مغيري بودن او ثابت نشده و  ؛ثالثاً
 ادهسوءاستفگرايش غاليان به وي و  ساززمينهو نشر اسرار ائمه توسط معلّي، ) 597ص ق،1416

  ).213ص ش،1388 به وي شده است (تقي زاده، غلوآميزاز نام او و انتساب سخنان 
  :روايات ذمّ او نيز

) و در قبال 712و  709و  460و  456ق، رقم1404(كشيّ، اندگزارشمحدود به چهار  ؛اولاً
  كمترند.روايات مدح، 
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از اين ميان، تنها دو مورد سنداً صحيح هستند ولي با عدالت و صداقت او منافاتي  ؛ثانياً
فقط خطاي معليّ در مقام عمل يا در مباحثه علمي و اجتهاد فقهي را نشان  اول اينكه ندارند زيرا

اين دو روايت ). 596ص ق،1416 داوري، ؛319ص ،5ج ق،1408 (نوري طبرسي، دهندمي
) و حليت ذبائح اهل كتاب 515ص ق،1404 حاكي از اعتقاد معليّ به نبوت ائمه (كشيّ، صحيح
نيز نقل شده (نوري  هاگزارشروايت معارض با اين  دوم اينكه ) هستند.517ص ق،1404 (كشيّ،
 از اين اعتقاد بازگشته است (داوري، بعدها) و شايد معليّ 298ص ،5ج ق،1408 طبرسي،

   ).597-596ص ق،1416
) نيز تنها دال بر حسن عاقبت 679-675ص ق،1404 متعدد مدح (كشيّ، هايگزارشالبته 

) كه مرحوم خويي 370ص ،2ج ش،1383 هستند نه وثاقت او در همه مقاطع زندگي (شيرازي،
 يي،(خو اندگرفتهاز روايات مدح و ذم نتيجه  بنديجمعو محققاني همچون ساعدي و شبيري در 

 ).45، ص1385 شبيري، ؛214و 98ص ق،1428 ساعدي، ؛247-246ص ،18ج ق،1413

وثاقت اسماعيل بن مرّار و نيز معلّي بن خنيس به اثبات نرسيد  اينكه نتيجه بررسي سندي
و وجوه ارائه شده توان اثبات آن را ندارند لذا بر فرض امامي بودن ايشان، روايت در بهترين 

امامي بودن ابن مرّار معلوم نيست گرچه  رسدميحالت ممكن، حسن خواهد بود اما به نظر 
  گزارشي بر خلافش وجود ندارد از اين رو، روايت ضعيف خواهد بود.

  
  مسلمروايت محمد بناعتبارسنجي . 1-1-4
ةٌ مِنْ أَصْحَابنَِا عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبيِ أيَُّوبَ الخْزََّازِ عَن« مسلم عن محمد بن عِدَّ
قال: قلت له: ما ʪل أقوام يروون عن فلانٍ و فلانٍ عن رسول الّله صلى الّله عليه و آله  (ع૟ൎه اॼسلام)عبدالّله أبي

گويد: م ميمسلابن ؛»الحديث ينسخ كما ينسخ القرآنء منكم خلافه، قال: ان لايتّهمون ʪلكذب فيجي
روايت  آଔ) (صਚی االله ع૟ൎه وواسطه از حضرت رسولكه به يست شأن كسانيعرض كردم: چ (ع૟ൎه اॼسلام)به امام صادق

شود؟ حضرت فرمود: كنند و متهم به كذب هم نيستند. سپس خلافش از شما صادر ميمي
 ،64ص ،1ج ق،1407كليني، ( »شودشود حديث هم نسخ ميكه گاهي قرآن نسخ ميچنانهم
  ).208و 108ص ،27ج حرّعاملي، ؛2ح

:  عدة من أصحابنا كه در كافي از احمد بن محمد بن عيسي يا احمد اصحابناعدة من  -
 حلي، ؛378ص ش،1365 نام و نشانشان معلوم است (نجاشي، كنندميبن خالد روايت  محمدبن 

)، قدر مشترك اين افراد، علي بن ابراهيم و محمد بن يحيي هستند كه  272-271ص ق،1402
  در وثاقت آنها شكي نيست.
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: اين نام در كافي ميان احمد بن محمد بن عيسي اشعري و احمد بن محمدبن احمد  -
  محمد بن خالد برقي مشترك است ولي از آنجا كه هر دو آنها ثقه اند نيازي به تمييز وجود ندارد.

 ؛ حلي،82ص ش،1365 احمد بن محمد بن عيسي، شيخ و فقيه قميّان بوده است (نجاشي،
) و احمد بن محمد بن خالد 351ص ش،1373 (طوسي، اندنستهدا) و وي را ثقه 14ص ق،1402

برقي بسيار از ضعفا روايت كرده يا به صورت مرسله نقل كرده است ولي با اين وصف، رجاليان 
 ابن غضائري، ؛76ص ش،1365 نجاشي، ؛52-51ص ق،1420 (طوسي، اندستودهوي را به وثاقت 

 ).39ص ق،1422

  بررسي شده است. اين: پيش از عثمان بن عيسي -
). 159ص ش،1373 است (طوسي، (ع૟ൎه اॼسلام)اصحاب امام صادق  از: وي ابوأيوب الخزاّز -

 طوسي، ؛5ص ق،1402 حلي، ؛20ص ش،1365 (نجاشي، اندستودهبزرگان رجالي او را به وثاقت 
 ).18ص ق،1420

 بوده است (طوسي، عගൎھم اॼسلام: وي از اصحاب امام باقر، صادق و كاظم محمد بن مسلم -
). 507ص ق،1404 ). كشيّ وي را از اصحاب اجماع دانسته (كشيّ،342و294و144ص ش،1373

 ش،1365 نيز نجاشي وي را فقيه امامي شمرده و او را در اوج وثاقت وصف نموده است (نجاشي،
 ذم، هايگزارششمار روايات مدح درباره محمد بن مسلم بسيارند و در مقابل، ). 324-323ص

در وثاقت و صحت  رسدمي) بنابراين به نظر 396ص ،2ج ق،1426 اندك و ضعيفند (بسام،
  مذهب او ترديدي نيست.
همه راويان اين خبر، ثقه اند و از آنجا كه امامي بودن عثمان بن  اينكه نتيجه بررسي سندي
 اندردهكاين روايت چنانكه علامه مجلسي و محقق خويي اشاره  رسدميعيسي ثابت نشده به نظر 

  ).417ص ،2ج ق،1417 خويي، ؛215ص ،1ج ق،1404 موثق است نه صحيح (مجلسي،
  

  حازمروايت منصور بناعتبارسنجي . 1-1-5
نصور بن حازم قال: قلت لأبي عبدالّله م عَلِيُّ بْنُ إِبْـرَاهِيمَ عَنْ أبَيِهِ عَنِ ابْنِ أَبيِ نجَْراَنَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حمُيَْدٍ عَن«

 ʭلجواب؛ ثم يجيئك غيري فتجيبه فيها بجواب آخر؟ فقال: اʪ لي اسألك عن المسألة، فتجيبني فيهاʪ ما
لنقصان، قال: قلت فاخبرني عن اصحاب رسول الّله صلّى الّله عليه و آله و نجيب الناس على الزʮدة و ا

سلّم صدقوا على محمد صلّى الّله عليه و آله و سلّم أم كذبوا؟ قال: بل صدقوا. قال: قلت: فما ʪلهم 
سألة لماختلفوا؟ فقال: أما تعلم ان الرجل كان ϩتي رسول الّله صلّى الّله عليه و آله و سلّم فيسأله عن ا

  »ثم يجيبه بعد ذلك ما ينسخ ذلك الجواب فنسخت الأحاديث بعضها بعضاً فيجيبه فيها ʪلجواب 
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 ايشود مرا كه در مسئلهعرض كردم: چه مي (ع૟ൎه اॼسلام)حازم نقل كرده است: به امام صادقابن«
دهيد؟ حضرت دهيد و در همان مسئله به شخص ديگري پاسخ ديگري ميبه من پاسخي مي

صਚی (دهيم، عرض كردم: پس كساني كه از حضرت رسولفرمود: ما مردم را به زياد و كم پاسخ مي

ଔه و آ૟ൎگفتم: پس  اند.اند؟ فرمود: بلكه راست گفتهاند يا دروغ بستهاند، راست گفتهروايت كرده )االله ع
رد و پيامبر كپرسش مي و آଔ) (صਚی االله ع૟ൎهداني كه مردي از پيامبرسرّ اختلافشان چيست؟ فرمود: مگر نمي

داد كه ناسخ سخن پيشين بود. پس بعضي احاديث داد و پس از آن پاسخ ديگري ميپاسخي مي
  ).208ص ،27ج حرعّاملي، ؛3ح ،65ص ،1ج ق،1407 (كليني،» بعضي ديگر را نسخ كرده است

  : بررسي شده است.ابراهيمعلي بن  -
 : بررسي شده است.ابراهيم بن هاشم -

 برقي،؛ 360ص ق،1373 است (طوسي، (ع૟ൎه اॼسلام): وي از اصحاب امام رضا نجرانابن ابي  -
 ؛235ص ش،1365 (نجاشي، انددانسته). نجاشي و علامه او را ثقه و معتمد 54ص ش،1342
و نه به مذهب او متعرض  اندكرده) اما ساير رجاليان نه به وثاقت او اشاره 114ص ق،1402 حلي،
 .اندشده

 ش،1373 شمرده شده است (طوسي، (ع૟ൎه اॼسلام): او از اصحاب امام صادق م بن حُميدعاص -
 حلي، ؛301ص ش،1365 (نجاشي، اندستوده). رجاليان او را با تعبير ثقة عين صدوق 262ص

 ).113ص ،2ج تا،بي(مامقاني،  داندمي) و مامقاني وثاقت وي را مورد اتفاق 125ص ق،1402

 ش،1373 بوده است (طوسي، عගൎھمااॼسلام از اصحاب امام باقر و صادق: او حازم بنمنصور  -
و از بزرگان  گوراستثقه و : «اندستوده نظيريكم). نجاشي و علامه او را به نحو 306و147ص

) بنابراين در وثاقت و صحت 167ص ق،1402 حلي، ؛413ص ش،1365 (نجاشي، »فقهاست
 مذهب او جاي ترديدي نيست.

همه راويان اين خبر، امامي ثقه و از اجلّاء هستند و روايت  اينكه سندينتيجه بررسي 
  صحيحه است.

 در بخش نخست بررسي روايات،بايد گفت كه  بررسي سندي روايات بنديجمعدر نهايتاً 
با تحليل دقيق سندي آنها و تحقيق در احوال تك تك راويان از جنبه علم رجال، نتيجه وضعيت 

؛ در اين فرايند بررسي، سه روايت آيدميبه علم دراية الحديث به دست كلي هر روايت از جن
نخست يعني روايت كناني، ابن مختار و ابن خنيس ضعيف و نامعتبر ارزيابي شدند اما روايت 
ابن مسلم موثقه تعبير شد و تنها روايت اخير يعني روايت ابن حازم، صحيحه بود. بنابراين فقط 
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عتبار د در اتوانميولي در صورت پذيرش مدلول روايات، تواتر اجمالي  دو روايت قابل استنادند
  ساير روايات ياري دهد.

  
  احدثيت . بررسي دلالي روايات1-2

؛ با توجه رسدميبا قطع نظر از تحليل سندي، نوبت به تحليل محتوايي و فقه الحديث روايات 
اين دسته از روايات، مناقشات عام و خاص متعددي از منظر  متنيبرونو  متنيدرونبه قرائن 

 نترياساسيعلم حديث و علم اصول، نسبت به دلالت هر يك از آنها وارد است و در اينجا به 
ز وجوه تشابه و تماي راحتيبه توانمي. با ملاحظه پنج روايت ياد شده، شودميمناقشات اشاره 

به نوعي به احدثيت روايت اشاره دارند ولي در نحوه دلالت  آنها را تشخيص داد؛ گرچه همه آنها
يم تقس »نسخ«و روايات  »اخذ احدث«در دو دسته روايات  توانميكه  شودميآنها تفاوتي ديده 

  كرد.
به  اما نسبت كنندميعمل به حديث متأخر را سفارش يا تأييد  صريحاًروايات اخذ احدث، 

. در مقابل، روايات نسخ، علت اندنياوردهاز وقوع نسخ  علت تقديم آن يا علت تعارض، سخني
اما  دكننميتقديم حديث متأخر يا علت وقوع تعارض را رخ دادن پديده ناسخ و منسوخ معرفي 

بنابراين از آنجا كه از نظر . شودميخر از ظاهر آنها فهميده ن، عمل به حديث متأصراحتبه
و تحليل و نقد آنها نيز ارتباط با موضوع  گويندمي محتوايي، اخبار احدثيت در دو موضوع سخن

  بحث آنها دارد لذا لازم است در دو بخش مستقل به بررسي دلالي آنها پرداخته شود.
  
  روايات اخذ احدث دلالي بررسي .1-2-1

ه مناقشات متعددي نسبت ب. انددستهو معلي بن خنيس از اين روايت كناني، حسين بن مختار 
 شوديمگفت؛ برخي از اين مناقشات بر هر سه روايت وارد  توانميدلالت اين دسته گفته شده يا 

شات موارد از اين مناق تريناساسيو  ترينمهمولي برخي  ديگر مختص يكي از آنهاست. در اينجا 
  :گرددميتبيين 

مقتضيات  حسببهمفاد اين روايات مختص زمان حضور امام و خاص مخاطب است و  -1
 به احكام خود طيشرابايد طبق  هازمانساير افراد و نيز مكلفان ديگر لذا  اندشدهزمان صادر 
 ق،1413 (ابن بابويه،است  ترآگاه اشزمانه شرايطزيرا از سويي هر امامي به احكام و عمل كنند 

) و از سوي 221ص ،1ج ق،1404 مجلسي، ؛109ص ،27ج ق،1409 رعاملي،ح ؛203ص ،4ج
 باشد چه متأخر. ايتقيهديگر روايات، ظاهر در تقديم احدث اند در هر شرايطي چه خبر متقدم 

دينه  أبی الله لنا فی« مفاد اين روايات اختصاص به مورد تقيه عملي مخاطب دارد؛ عبارت چنينهم
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بن  در روايت معلي» إʭّ و اللهَّ لا ندُخلكم إلاّ فيما يسَعكم«كناني و عبارت در روايت » إلا التقية
  ).98ص ق،1430 استرآبادي، ؛417ص ،2ج ق،1417 (خويي، اندوجهخنيس، شاهد بر اين 

مختار و  در روايت ابن» جئتنی من قابل فحدّثتک بخلافه«نيز مانند عبارت  متنيدرونقرائن 
 ر،(صد اندامامروايت ابن خنيس، شاهد بر اختصاص مورد به زمان  در» حتى يبلغكم عن الحي«

 ).365ص ،7ج ق،1417

مورد روايات، دو خبر قطعي الصدور است در حاليكه  در باب مرجحات، صدور يكي  -2
، بنابراين ريشه پرسش راوي، گمان بيان حكم واقعي اولي در هر دو خبر شودمياز طرفين نفي 

شاهد ادعاي قطعيت صدور اين است كه در روايت كناني  از آنها.است نه شك در صدور يكي 
 ؛417ص ،2ق، ج1417 (خويي،» خبر«اند نه نموده» حديث«تعبير به  (ع૟ൎه اॼسلام)مختار خود امامو ابن
) و در روايت ابن مسلم و ابن حازم، راوي بخاطر علم به صدور، 365ص ،7ج ق،1417 صدر،

ر اين اساس، تنافي ب كرده كه إسناد به امام داده است.» تجيبنی فتجيبه« و» يجیء منکم خلافه«تعبير به 
و  ودشميبين خبرين از حيث دلالت و ظهور است نه از حيث سند؛ لذا خبر اول حمل بر تقيه 

 بودن خبر متقدم است يعني حكم موقت بوده است (همداني، ايتقيهعمل به احدث بخاطر 
 ). 199-198ص ش،1375 خميني، ؛125ص ،2ج ق،1377

)  199ص ،6ج ق،1414به قرينه تعدد استفتاء راوي از واقعه واحد (حكيم،  رواياتاين  -3
باشد چه متأخر)، بيانگر وظيفه فعلي مكلف  ايتقيهو نيز اطلاق در عمل به احدث (چه متقدم 

علي ف هستند نه لزوماً متضمن حكم واقعي اولي بنابراين ترجيح احدث بخاطر وصول به وظيفه
د تغيير كند و با تعدد حكم سازگار است) نه وصول به حكم واقعي توانمياست (كه در هر زمان 

 ).201-200ص ،6ج ق،1414 (حكيم، باشدميكه محل بحث در مرجحات 

يا مورد  ماندنميطبق مضمون اين روايات، موردي براي عمل به ساير مرجحات باقي  -4
يكي احدث  غالباًزيرا در ميان دو خبر متعارض،  آيدميلازم آنها نادر خواهد بود و لغويت آنها 

 خويي، ؛125ص ،2ج ق،1377 (همداني، شودميمقتضاي اين روايات، مقدم  حسببهاست و 
 ).418-417ص ،2ج ق،1417

مراد از آن، تخيير در اخذ  اصلاًمحتواي روايت معلي بن خنيس مجمل است يا اينكه  -5
حديثٌ «دو احتمال وجود دارد: » بــه«نه عمل به احدث زيرا در  مرجع ضمير  باشدميبه روايات 
(در اين صورت دال بر تخيير » أيهّما«(در اين صورت دال بر ترجيح احدث است) يا » عن آخرکم

 اين اولاً است  زيرا  ترقوي» أيهّما«در اخذ به روايات است)؛ احتمال بازگشت ضمير به واژه 
مناسب با حال تحيرّ آن است كه مخاطب در حال تحيرّ باقي  ثانياًاست،  تريكنزدواژه به ضمير 
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بماند تا امام را ملاقات كند ولي با ترجيح حديث آخر نيازي به انتظار رسيدن امام نيست (ولي 
 ).18-17ص ،1398 زاده،

؛ چون اطلاق آن شامل خودش آيدمياز حجيت اخبار احدثيت، عدم حجيت آن لازم  -6
كه معارض با خبر احدث از خود يعني اخبار ترجيح و تخيير است؛ همه اخبار احدثيت  شودمي

شده  صادر بعديولي برخي از روايات تخيير و ترجيح از ائمه  اندشدهنقل  (ع૟ൎه اॼسلام)از امام صادق 
است  لذا به مقتضاي خود اخبار احدثيت، در تعارض اخبار ترجيح و تخيير با اخبار احدثيتبه  

 ).364ص ،7ج ق،1417 ايد به اخبار ترجيح و تخيير عمل نمود (صدر،ب

در وجه تقديم احدث، چند احتمال و فرضيه وجود دارد در حاليكه روايات فقط در  -7
) هستند كه دال بر ترجيح احدث بما هو  صورتي دال بر مدعا (يا مرجحيت احدث مطلقاً و دائماً

احتمالاتي كه در علت و حيث تقديم احدث متصور است . احدث و بما هو حكم تعبدي باشند
 :ها نيز قائلاني دارد عبارتند ازو برخي از آن

 (تقديم تعبدي) در استنباط حكم و وصول به حكم واقعي اولي،  
  :465ص ،2ج ق،1419، مؤمن قميدر تدبير جامعه شيعه و تعليم آنها (ر.ك،(  
 و 377-366 ص ،7ج ق،1417صدر،  ؛125، ص2ج ،وظيفه فعلي (ر.ك: همداني (

   ،)199و  14ص ش،1375، زماني و مصالح (ر.ك: خميني شرايط
  :392ص ق،1426طباطبايي، در مصلحت تقيه عملي (ر.ك(،  
 ،از باب ناسخ بودن  
 .403-402ص تا،بيك: طباطبايي، از باب تقيه بياني (ر.( 

به مرجح بودن احدث در اينجا موانعي از ظهور روايات در احتمال نخست كه مدعاي قائلان 
  وجود دارد و از طرفي قرائني مؤيد احتمالات ديگر هستند. ،است

 
  اعتبارسنجي احتمالات. 1-2-1-1

  الف) نقد احتمال اول
سيره و ارتكاز عقلا در تعارض دو طريق به واقع، تساقط اولاً؛  در نقد احتمال اول بايد گفت كه:

اگر از باب ؛ ثانياً  در كشف حكم واقعي ندارد.است نه اخذ احدث؛ چون تقدمّ و تأخرّ دخلي 
وجهي نداشت (انصاري، » ؟ϥيهّما کنت Ϧخذ«از راوي:  (ع૟ൎه اॼسلام)تعبد شرعي بود، پرسش امام

لغکم حتّی يب«در روايت معلي، حكم تعليق بر امام حيّ شده است؛ ؛ ثالثاً ).626، ص4ش، ج1383
ه معلوم نيست ك؛ رابعاً حيات و ممات امام دخلي ندارد.كه در باب استنباط، ، در حالي»عن الحیّ 
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مخاطب امام در همه اين روايات، فقيه و اهل فتوا بوده باشد؛ بنابراين احتمال اول كه مقام استنباط 
 آيد.نظر مياست، بعيد به

  
  احتمال دومب) نقد 
 دوم است (مؤمن، در روايت معليّ موجب ظهور در احتمال» لا ندخلکم إلا فيما يسعُکم«عبارت 

  ملاصالح مازندراني در اين باره گفته است:  ).465ص ،2ج ق،1419
مراد از اين عبارت اين است كه فائده اختلاف حديث، توسعه در دين و «

 ،2ج ق،1382 (مازندراني، »نفي حرج تضرر از سوي مخالفان است
  .)406-405ص

است،  ترسازگارايت معليّ با احتمال سوم تعبير رو رسدمياحتمال بايد گفت:  به نظر  اين در رد
  داشت. توانمياز ساير روايات چنين برداشتي ن چنينهم
  

  احتمال چهارمج) نقد 
» تقيةأبی الله الا ال«؛ قرائني مانند عبارت انددانستهاغلب اصوليان روايات را ظاهر در احتمال چهارم 

 ق،1417 خويي، ؛392ص ق،1426 يزدي، ؛626ص ،4ج ش،1383 در روايت كناني (انصاري،
 ؛417ص ،2ج ق،417 1) و قطعيت صدور هر دو خبر مؤيد اين مدعاست (خويي،417ص ،2ج

ترجيح از جهت احتمال چهارم  نيز بايد گفتاحتمال اين نقد در  ).365ص ،7ج ق،1417 صدر،
اى بيان رگونه كه محتمل است خبر متقدم از باب تقيّه و خبر متأخر بپذيرفته نيست زيرا همان

حكم واقعى صادر شده باشد، عكس آن نيز احتمال دارد؛ به بيان ديگر روايات اگر در مقام بيان 
ود، اي بوده احدث مقدم شكه روايت متقدم تقيهمرجحيت احدثيت باشند بايد فقط در صورتي

ي و قعاي باشد و جديد حكم واشود چه روايت قديم تقيهكه از اين روايات استفاده ميدر حالي
 ،4ج ق،1413 ابن بابويه، ؛403-402ص تا،بيچه برعكس، بايد به جديد عمل كرد (يزدي، 

كند كه الآن زمان ) يعني وظيفه مكلف را مشخص مي109ص ،27ج ق،1409 حرعاملي، ؛203ص
ان و مكان مقتضيات زم حسببهتقيه است يا زمان تقيه نيست، چون احكام شرعي و شرايط تقيه 

ست بنابراين اگر تقيه در خبر متأخر بود و به افراد ديگري كه سبب تقيه نسبت به قابل تغيير ا
  .)405-404ص ،2ج ق،1382 آنها رفع شده نقل شود عمل به احدث نخواهد شد (مازندراني،

همين دليل شيخ صدوق، روايت حسين بن مختار را چنين توجيه نموده كه امام هر زماني به
ق ، توجيه صدووسائل گاه صاحبتر است، آنداند و نسبت به آن آگاهاحكام آن زمان را بهتر مي

را ظاهر در اين دانسته كه روايت خاص زمان حضور امام است و همچنين آن را تأييد كرده است 
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ش، 1349 فيض كاشاني، ؛109ص ،27ق، ج1409حرعاملي،  ؛203ص ،4ج ق،1413 (ابن بابويه،
  همه روايات اين دسته سازگار نيست. علاوه بر اين وجه تقيه با متن ).89ص

  
  د) نقد احتمال پنجم

كه محل بحث شامل اخبار همه فقط در اخبار نبوي قابل التزام است، در حالياين احتمال 
) البته اين وجه را در دسته دوم از روايات 626ص ،4ج ش،1383 (انصاري، شودميمعصومين 

  پذيرفت. توانميكه بررسي خواهد شد 
  

  احتمال ششم هـ) نقد
خلاف ظاهر است زيرا رواياتي مانند روايت كناني كه از آنها تحقق تقيه برداشت اين احتمال نيز 

علتم لئن ف«نه تقيه گفتاري امام؛ چون از مجموع عبارت  اندمخاطبظاهر در تقيه رفتاري  شودمي
ود كه تقيه به وسيله شچنين استفاده مي» ذلك انهّ لخير لي و لكم أبى الّله عزّ و جل لنا في دينه الا التقية

 كه بيشتر فائده تقيه گفتاري نسبت به امام است در حاليكه خصوصبهشود فعل مخاطب انجام مي
 ).12ص ،1398 ؛ بنابراين، تقيه رفتاري صادر از راوي است (ولي زاده،»خيرٌ لی و لکم«فرموده: 

گونه روايات دلالت برآن ت است و اينبنابراين احتمال سوم اقرب و اظهر از ساير احتمالا
ه مفهوم توانسته تغيير يابد، البته اين معنا بدارد كه احكام فعلي براساس مقتضيات زمان و مكان مى

از مصلحت  فراگيرتراين احتمال اعم و  ).162-161ص ،3ج ش،1362 نسخ نيست (محقق داماد،
جمله اينكه در روايت كناني و ابن مختار،  قرائني بر تأييد احتمال سوم وجود دارد از تقيه است.

 اين امري ارتكازي است (صدر، شودميخود راوي پاسخ به اخذ احدث داده است، پس معلوم 
  ). 366-367ص ،7ج ق،1417

  : گويدميفيض كاشاني 
وجه حكم به اخذ احدث چه تقيه باشد چه حكم واقعي، اين است كه «

عملي فعلي مكلف است نه مقام علم روايات احدثيت در مقام بيان وظيفه 
   ).89ص ش،1349 (فيض كاشاني، »و اعتقاد

  
  روايات نسخ  دلالي بررسي. 1-2-2

مطرح نمود كه تنها مربوط به روايات ناسخ و  توانميدر بررسي دلالي، مناقشات ديگري نيز 
ر دكنوني  نسخ در عصر .شوندميمنسوخند؛ روايت ابن مسلم و ابن حازم، روايات نسخ ناميده 

دليل  هواسطبهاصطلاح قرآني و حديثي و اصولي به معناي برداشتن حكم شرعي از سوي شارع 
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 ،3ج ق،1430 ميرزاي قمي، ؛176ص ،2ج ق،1362(زرقاني،  باشدميشرعي متأخر از حكم اول 
اما به گزارش محققان علوم قرآن و حديث و با تأمل در روايات ائمه و سخن اصحاب  )211ص

  .كه نسخ، مفهومي گسترده داشته است شويمميمتوجه 
 اندهدانستمتقدمان در قرون نخست ظهور اسلام، نسخ را به معناي ازاله و تبديل و تغيير 

نسخ، مطلق تغير  طوركليبه) و 176ص ،1ج ق،1397 زمخشري، ؛476ص ،1ج ق،1373 (طبري،
عارض بر احكام و آمدن حكم جديد به جاي حكم سابق بوده است چه ناسخ به نحو تقييد يا 
تخصيص متصل يا منفصل باشد يا رافع كل حكم سابق باشد كه همان نسخ مصطلح نزد فقها و 

 ق،1408 ابوعبيد، ؛277ص ش،1388 خويي، ؛73ص ،1ج م،1971 اصوليان است (مصطفي زيد،
  .)54-53ص

  :پردازيمميپس از معناشناسي اجمالي واژه نسخ، اينك به مناقشات دلالي روايات نسخ 
در اين روايات اگر مراد نسخ اصطلاحي باشد، خارج از محل كلام خواهد بود؛ چون  -1
 دارديمناسخ، مرجح در باب تعارض نيست، بلكه از پايان يافتن زمان حكم پيشين پرده بر  ؛اولاً

ناسخ بايد قطعي الصدور باشد، درحالي كه بحث  ؛ثانياً. كندميو فعليت حكم پسين را كشف 
و اگر مراد نسخ لغوي باشد، به معناي توضيح و تبيين به  در تعارض اخبار ظني الصدور است.

وسيله تخصيص و تقييد است كه در اين صورت، مربوط به مورد جمع عرفي خواهد بود، در 
 ق،1417 رجيح در جايي است كه جمع عرفي در تعارض ممكن نباشد (خويي،حالي كه بحث ت

 ).417ص ،2ج

مدلول اين روايات اخص از مدّعاست؛ زيرا خاصّ موردي است كه روايت نبوي متقدم  -2
 ش،1383 كه نزاع ما در روايات همه معصومان است (انصاري،و غير نبوي متأخر باشد، در حالي

 ).626ص ،4ج

ترجيح به معناي عدم وجود نسخ  ؛اولاًاند؛ زيرا ا روايات نسخ متعارضروايات ترجيح ب -3
تقدم ؛ اگرچه خبر مكنندميروايات ترجيح دلالت بر حجيت فعلي خبر داراي مزيت  ؛ثانياًاست. 

  باشد، ولي مدلول روايات نسخ، حجيت فعلي خبر متأخر است هر چند متقدم داراي مزيت باشد.
بات عدم ارتباط ميان اين روايات و ترجيح احدث، در توجيه پس از اثنهايت اينكه     

 وجوهي را بيان كرد:  توانميروايات نسخ 

، دارزندهشب( باشدميامام فقط در مقام بيان احتمال وجود نسخ در اخبار متعارض  -
  ).23/7/92تاريخ 
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بپذيريد تا (كلام امام) را از باب ناسخ  است حديث متأخرامام از باب تقيه فرموده -
 بفهماند كه نبويات را از غير طريق ائمه اخذ نكنيد.

م به عال (عගൎھم اॼسلام)كه ائمهراوي علم به نسخ روايت نداشته و آن را نقل كرده است، درحالي -
 ؛90ص ش،1349 اند و خلاف آن از ايشان صادر شده است (فيض كاشاني،ناسخ

راويان به خاطر دروغ بستن بر پيامبر ) لذا اختلاف 395ص ،2ج ق،1382 مازندراني،
 ،2ج ش،1383 نبوده بلكه از روي عدم تمييز ميان ناسخ و منسوخ است (شيرازي،

 ).362ص

م اما و در صدد بيان آنها نيستي اندخدشهبر اين اساس با اينكه برخي از مناقشات فوق، قابل 
ات احدثيت چه دسته اول چه دوم ردّ نمود. در نتيجه هيچ يك از رواي توانمياكثر مناقشات را ن

  مصون از اشكال دلالي نيستند.
  
  روايات احدثيت . بررسي وجه صدور1-3

زماني و  بسترهايفهم حديث، بررسي وجه صدور است. در اين روش، به  هايروشيكي از 
تا  شوديمو فضاي ساختاري و معنايي و ارتباطي روايت كشف  شودميمكاني توليد متن توجه 

از  جملات روايت و پيام اصلي آن و غرض گوينده از متن و محتوا روشن گردد. گيريجهت
دور تعيين وجه ص شكبياين رو بايد به تحليل و كشف وجه صدور روايات احدثيت پرداخت؛ 

و تبيين حيث اين روايات، نقش كليدي در فهم صحيح روايات و حل مشكل و اختلاف آنها و 
  تسهيل استنباط فقيه از روايات فقهي دارد.نيز تأثير بسزايي در 

قدر متقين مدلول اين دسته از روايات،  لزوم عمل به خبر احدث است ولي پرسش اساسي 
اين است كه پيام اصلي اين روايات چيست؟ آيا اين است كه احدثيت، در مزيت يافتن روايت، 

مر دارند كه احدثيت و تأخر يا دلالت بر اين ا شودميموضوعيت دارد و مرجح مستقلي محسوب 
صدور يك روايت طريقيت داشته و كاشف از وجود خصوصيتي در روايت متقدم يا در روايت 

 در اين روايات )ع૟ൎه اॼسلام(آيا امام ؟شودميمتأخر است و اين خصوصيت موجب لزوم اخذ خبر احدث 
  ؟كندميدر مقام بيان راه علاج تعارض است يا عوامل تحقق پديده تعارض ميان اخبار را معرفي 

ا نمود: ادع توانميبه عنوان پيش زمينه براي يافتن وجه صدور، با ملاحظه روايات احدثيت 
باشند ولي  كارسازاين روايات هر چند نتوانند در قلمرو چگونگي علاج و حل تعارض اخبار، 

زايي ند نقش بستوانميدر حيطه كشف و شناسايي علل پيدايش تعارض در حديث،  ترديدبي
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داشته باشند و شناخت فضاي صدور اين دسته از روايات، جنبه ديگري از ابعاد علم مختلف 
  .آوردميالحديث را نمايان ساخته و به ارمغان 

رجي و جعل يا خطاي راويان نيست از سوي ديگر، منشأ تعارض اخبار هميشه وقايع خا
) و شايد اخبار احدثيت 186ص تا،بيبلكه برخي از اختلافات از سوي ائمه بوده است (سيستاني، 

بيانگر اين نوع از اسباب تعارض باشند لذا برخي از حديث پژوهان از اخبار احدثيت براي 
   ).464-462ص ش،1393 (رباني، اندجستهشناخت اسباب پيدايش تعارض بهره 

بنابراين شناسايي عوامل تعارض در كلمات دانشمندان و بازبيني متن اخبار احدثيت و نيز 
كرد ترين روش براي يافتن رويد تعيين كنندهتوانميملاحظه همسويي متن آنها با عوامل تعارض 

جامع، تعارض يا پنداري و وهمي  بنديدستهدر يك فراديد كلي و  و وجه صدور اين اخبار باشد.
است يا واقعي و در هر دو صورت، گاه تعارض در روايت راويان است و گاه در خود سخنان 

  .شودميمعصومان واقع 
از ميان عوامل هر يك از اقسام چهارگانه تعارض، عوامل دو قسم يعني تعارض پنداري و 

يت مرتبط با متن اخبار احدث آيندميمار تعارض واقعي در سخنان معصومان كه اسباب داخلي به ش
  ناشي از چهار علت دانست: توانميتعارض پنداري در روايات را  رسدميهستند؛ به نظر 

  ،تكلم معصوم به زبان مخاطب -1
  ،ملاحظه حالات و شرايط راوي -2
  ،ملاحظه زمان و مكان صدور -3
  ).37-36ص ش،1388 شخص به نكات ادبي عربي (تقي زاده، توجهيكم -4

  حاصل از دو منشأ است: بنديجمعتعارض واقعي در سخنان معصومان در يك  چنينهم
  ،تقيه -1
  ).40-39ص ش،1388 حكم حكومتي و ولايي (تقي زاده، -2

از . كندميبدست آمده فوق را تأييد  بنديجمعجستجو در كلمات بزرگان حديثي و فقهي، 
ه امل تعارض دانستو تفاوت حالات مكلفان را ع دانشمندان گذشته، ابن ادريس شافعي، نسخ

 (ابن بابويه، اندشمرده)، شيخ صدوق و شهيد اول، تقيه را از اسباب 216ص تا،(ابن ادريس، بي
) و حسين بن عبدالصمد عاملي، تقيه و نسخ را از 6ص ش،1272 شهيد اول، ؛89ص ق،1412

  ).169ص ق،1401 اين عوامل نام برده است (عاملي،
يث پژوهان معاصر نيز، دلبري، نافذ حسين و احساني فر در كتب خود به طور مفصل از حد

. آنان دخالت زمان و مكان، اندنموده آوريجمعبه علل تعارض پرداخته و بسياري از اين علل را 
يدايش عوامل پ ترينمهمتقيه، دگرگوني شرايط و احوال مخاطبان و تغيير احكام از طريق نسخ را 
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-29ص ق،1414 حسين حماد، ؛135-110ص ش،1386 (دلبري، انددانستهان اخبار تعارض مي
  ).434-256ص ،ق1432 احساني فر، ؛50

برخوردار است؛ در اينكه تقيه در تعارض روايات نقش  ايويژهاز اين ميان، تقيه از جايگاه 
از انديشمندان اين نقش و تأثير را زياد و مهم  ايعدهو تأثير داشته اختلافي وجود ندارد اما 

  از باب نمونه محقق بحراني نوشته است:  .اندكردهارزيابي 
كه بيشتر اختلافات موجود در روايات بلكه  دهدميتحقيق و تأمل نشان «

  ). 89و8ص ،1ج تا،بي(بحراني،  »اندهيتقهمه آنها ناشي از 
  : گويدميشهيد صدر نيز 

 ،7ق، ج1417 (صدر، »مهمي در تعارض ميان روايات داردتقيه نقش «
  ).27ص

واژه تقيه  بينيمميعوامل تعارض، با نگاهي به متن اخبار احدثيت  ترينمهمپس از شناسايي 
در روايت كناني و تعبير نسخ در روايت محمد بن مسلم و منصور بن حازم ذكر شده است، 

در روايت معلي بن خنُيس نيز مناسبت بسياري با » کماʭ والله لا ندخلکم الا فيما يسع«عبارت 
  مضمون تقيه دارد.

از طرف ديگر مشهود است كه سه مورد از اين روايات يعني روايت معلي بن خنيس، محمد 
؛ ويژگي اين روايات از اين جهت اندبودهبن مسلم، منصور بن حازم در پاسخ به پرسش راوي 

ا به امام عرضه نموده و ريشه پرسش او هم جهل به علل است كه نخست، راوي اختلاف اخبار ر
  .اندفرمودهتعارض بوده است سپس امام در مقام پاسخ برآمده و امر به عمل به خبر احدث 

دم بودن روايت متق ايتقيهاز اين رو اگر مقصود امام، اشاره به ناسخ بودن روايت متأخر يا 
وال مخاطبان و شرايط زمان و تدريج در بيان احكام باشد در حقيقت بيانگر اين است كه تغيير اح

(و مصالح و مفاسد)، سبب تعارض روايت متقدم و متأخر شده است لذا آنچه بايد به آن عمل 
شود خبر احدث است چون يا ناسخ است و مدت حكم پيشين به پايان رسيده يا خلاف تقيه و 

  مطابق شرايط زمان كنوني و مصالح مردم است.
ساس با توجه به كلمات بزرگان فن و نگاهي به متن روايات و نحوه تخاطب امام بر اين ا

ترين ر اين دسته از روايات و كم اشكالغرض براي صدو تريننزديككه  شودميبا راوي روشن 
وجه براي جمع ميان آنها و مرجحات ديگر، بيان دخالت عنصر زمان و نقش آن در تغيير احكام 

 اندتهيافطعي در ميان روايات كه بر اثر تقيه بياني يا نسخ شدن ظهور است؛ وجود روايات مق
د عامل مهمي در پديد آمدن معارض باشد توانمياين هستند كه سپري شدن زمان  دهندهنشان

  چه از نوع تعارض پنداري و چه تعارض واقعي. 
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و با كاوش در روايات احدثيت  انديخاصحديثي محدود به دوره و عصر  هايگزارهبرخي 
 از ميان روايات فقهي شناسايي خصوصبهرا براي تشخيص اين نوع روايات  معيارهايي توانمي

بودن يا منسوخ شدن حكم متقدم. بنابراين رويكرد اصلي اين روايات، عامل  ايتقيهكرد از جمله 
 راه شناسي علاج تعارضشناسي تعارض و شناخت تاريخ حديث است كه البته در سهم خود در 

د اثرگذار باشد؛ ضروري است افق ديد فقيه نسبت به عوامل تعارض، آشنا و توانمي قطعاً نيز 
فراگير باشد تا بتواند در مقام استنباط، تعارض را به بهترين وجه حلّ نمايد زيرا رابطه معناداري 

 با وجود اين، وجه صدور ميان كيفيت علاج تعارض و آشنايي با علل تعارض وجود دارد البته
روايت همچون محتوا و متن روايت، رابطه مستقيم و صريحي با علاج تعارض از طريق ترجيح 

  ندارد.
  
  تحقيقتايج ن

حدثيت ا گانهپنجآشنايي با اعتبار سندي، مدلول و فضاي صدور اخبار  منظوربهپژوهش حاضر 
سي سندي، دلالي و وجه صدوري، به كه عبارتند از برر ايمرحلهانجام گرفت و طي بررسي سه 

  نتايج ذيل دست يافته شد:
دقيق سندي مشخص شد كه فقط يك روايت صحيح بوده و  هايتحليلبا توجه به  -1

  .ترندپايينساير آنها در مراتب 
بر اساس مناقشات دلالي (هفت مناقشه در دسته اول و سه مناقشه در دسته دوم) به  -2

ارائه شده روشن شد كه جديد بودن صدور روايت  متنيدرونو  متنيبرونضميمه قرائن و شواهد 
عنوان يك ضابطه كلىّ و هميشگي و مستقل، ملاك ترجيح نيست و نقشي در تقديم روايت به

ندارد بلكه تقديم در دسته نخست از اين روايات مطابق با وظيفه فعلي مكلف و تعيين زمان 
ط و مقتضيات زمان تغييرپذيرند و سرّ تقديم شراي حسببهحكم واقعي و تقيه عملي است كه 

 در دسته دوم، ناسخ بودن خبر احدث دانسته شد. 

با ملاحظه كلمات محققان و مطابقت سنجي با متن روايات معلوم شد كه وجه صدور   -3
و پيام اصلي معصومان در خانواده حديثي اين دسته از روايات، معرفي عامل تعارض است نه 

رض بنابراين هم قلمرو دلالت روايات و هم وجه صدور آنها با بحث علاج بيان راه علاج تعا
  تعارض و ترجيح مصطلح باب تعارض و كشف حكم واقعي مغايرت دارد.

توجه به عوامل وقوع تعارض، نقش كليدي در علم اختلاف حديث دارد زيرا زمينه را  -4
   .كندميراهم براي فهم صحيح روايات و ارائه بهترين راهكار براي حل تعارض ف
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  نامه:كتاب
  .قرآن كريم

 ، تحقيق: مازندراني، قم: مطبعة العلمية.الاعتقاداتق)، 1412ابن بابويه، محمد بن علي (

  ، قم: دفتر انتشارات اسلامي.من لا يحضره الفقيهق)، 1413ابن بابويه، محمد بن علي (
ـــامة ( ، رياض: و الاصــوليين الفقهاءمختلف الحديث بين المحدثين ق)، 1421ابن عبداالله خياط، اس

 .دارالفضيلة

 .، قم: مؤسسه دارالحديثالرجالق)، 1422ابن غضائري، احمد بن حسين (

 .، رياض: مكتبة الرشدالناسخ و المنسوخ في القرآن العزيزق)، 1408ابوعبيد، قاسم (

 .، بيروت: مؤسسة دارالحديثاسباب اختلاف الحديثق)، 1432احساني فر، محمد (

 .، تدوين: خليل قزويني، قم: مؤسسه دارالحديثالحاشية علي الكافيق)، 1430دي، محمدامين (استرآبا

مقايسه و نقد ديدگاه سه حديث پژوه معاصر صحت احاديث «)، 1396ايزدي، مهدي و هاديان، مهدي (
 .20، شماره10، دورهمطالعات قرآن و حديث، »الكافي

  .م: دفترانتشارات اسلامي، قالحدائق الناضرةش)، 1380بحراني، يوسف (
لة الشــرعيةق)، 1413برزنجي، عبداللطيف عبداالله عزيز ( عارض و الترجيح بين الاد ، بيروت: دار الت

 .الكتب العلمية

 .، تهران: دانشگاه تهرانالرجالش)، 1342برقي، احمد (

 .، بيروت: دار المحجة البيضاءزبدة المقال من معجم الرجالق)، 1426بسام، مرتضي (

سين ( بنائي، هاجر؛ سم پيوندي، محمدح ضرت «)، 1394قا ضب پيامبر اكرم بر ح نقد روايتي مبني بر غ
 .16، شماره8، دورهمطالعات قرآن و حديث، »زهرا(س)

 .(ع)، قم: مؤسسة الامام صادقالموسوعة الرجاليةق)، 1424ترابي، علي اكبر (

ــتاد ، اخبار علاجيهبررســي  :پايان نامه دكتري )،1388تقي زاده طبري، مهدي ( راهنما: غلامحســين اس
  دانشگاه قم. قم:اعرابي، 

شرح النخبة المحسنية)، تابيجزائري، عبداالله بن نورالدين ( سنية في  يحان مدرس، ، تحقيق: رالتحفة ال
 .راه حقتهران: 

  .عගൎھم اॼسلام، قم: مؤسسة آل البيت وسائل الشيعةق)، 1409حرعاملي، محمدبن حسن (
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صول الأئمةق)، 1418حرعاملي، محمدبن حسن ( صول المهمة في أ سلامي الف سه معارف ا س ، قم: مؤ
 .(ع૟ൎه اॼسلام)امام رضا 

 .، مصر: دارالوفاءمختلف الحديث بين الفقهاء و المحدثينق)، 1414حسين حماد، نافذ (

 .يث، قم: مؤسسه دارالحدزبدة الاقوال في خلاصة الرجالق)، 1428حسيني حلي، حسين (

 .، تهران: دانشگاه تهرانالرجالش)، 1342حلي، تقي الدين (

 .، قم: شريف رضيرجال العلامة الحليق)، 1402حلي، حسن بن يوسف (

  .، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينيالتعادل و التراجيحش)، 1375خميني، سيد روح االله (
 .تهران: عروج، الرسائل العشرةش)، 1378خميني، سيد روح االله (

، ترجمه: نجمي و هاشم زاده، سازمان چاپ و البيان في علوم القرآنش)، 1388خويي، سيد ابوالقاسم (
 .انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

 ، قم: مركز النشر الثقافة الاسلامية، پنجم.معجم رجال الحديثق)، 1413خويي، سيد ابوالقاسم (

  ، قم: مكتبة الداوري، پنجم.مصباح الأصولق)، 1417خويى، سيد ابوالقاسم (
 ا.قم: نشر م، اصول علم الرجال بين النظرية و التطبيقق)، 1416داوري، مسلم (

سيد علي ( صار)، 1386دلبري،  ستب سي در ا شيخ طو شهد: مباني رفع تعارض اخبار از ديدگاه  ، م
 .دانشگاه علوم اسلامي رضوي

 .بيروت: دار العلم، مختلف الحديثتأويل )، تابيدينوري، ابن قتيبة (

، قم: مركز بين المللي ترجمه و نشـــر دانش فقه الحديثش)، 1393رباني بيرجندي، محمدحســـن (
 .المصطفي

 .، مصر: مطبعة عيسي البابي الحلبيمناهل العرفان في علوم القرآنق)، 1362زرقاني، محمد عبدالعظيم (

 ، قم: ادب حوزه.امض التنزيلالكشاف عن حقائق غوق)، 1397زمخشري، محمود (

 .، قم: دارالحديثالمعلّي بن خنيس شهادته و موثاقته و مسندهق)، 1428ساعدي، حسين (

 .)૟ൎه اॼسلام(ع ، قم: مؤسسة الامام الصادقكليات في علم الرجالق)، 1410سبحاني، جعفر (

 . )૟ൎه اॼسلام(ع رالمؤمنيننجف: مكتبة امي، تعارض الادلة و اختلاف الحديث)، تابيسيستاني، سيد علي (

ــرح تقريب النواويق)، 1415ســيوطي، عبدالرحمن ( ، تحقيق: فاريابي، رياض: تدريب الراوي في ش
 .مكتبة الكوثر

 .، تحقيق: احمد شاكر، بيروت: مكتبة العلميةالرسالة)، تابيشافعي، محمد بن ادريس (
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شكلة في الكتب الأربعةق)، 1429شـبيري، سـيد محمد جواد ( سناد الم ضيح الأ ، تهران: سـازمان تو
 .اوقاف و امور خيريه

 .46و 45، شماره12، دورهعلوم حديث، »تاريخ مندي در مطالعات حديثي«)، 1386شفيعي، سعيد (

 .، قم: مؤسسة النشر الاسلاميقاموس الرجالق)، 1410شوشتري، محمدتقي (

 .بيروت: دار العلم، ذكري الشيعة في احكام الشريعةش)، 1272شهيد اول، محمد (

 .، تحقيق: مختاري، قم: بوستان كتابرسائل الشهيد الثانيش)، 1380شهيد ثاني، زين الدين (

 .، قم: مكتبة المرعشية في علم الدرايةالرعايق)، 1408شهيد ثاني، زين الدين (

 .، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگيشرح اصول الكافيش)، 1383شيرازي، صدرالدين (

 .، قم: مكتبة المرعشيالتحرير الطاووسيق)، 1411صاحب معالم، حسن (

 .للملايين، بيروت: دارالعلم علوم الحديث و مصطلحهم)، 1984صبحي صالح، ابن ابراهيم (

  .، قم: موسسه دائرةالمعارف فقه اسلاميبحوث في علم الأصولق)، 1417صدر، سيد محمد باقر (
  .تهران: راه حق، وسيلة الوسائل في شرح الرسائل)، تابيطباطبايي (يزدي)، سيد محمدباقر (

 .، قم: مدينالتعارضق)، 1426طباطبايي (يزدي)، سيد محمدكاظم (

 .، قم: دارالحديثتاريخ حديثش)، 1396طباطبايي، سيد محمدكاظم (

  .، قم: موسسة المنارالمحكم في أصول الفقهق)، 1414طباطبايى حكيم، سيد محمدسعيد (
  .، قم: نشر محلاتيآراؤنا في أصول الفقهش)، 1371طباطبايى قمى، سيد تقى (
 ، مصر: مطبعة مصطفي البابي الحلبي. قرآنجامع البيان عن تأويل الق)، 1373طبري، محمد بن جرير (

سن ( سي، محمد بن ح سيش)، 1373طو شر رجال الطو سة الن س صفهاني، قم: مؤ ، تحقيق: قيومي ا
 .الاسلامي

 .، تحقيق عباداالله طهراني، قم: مؤسسة المعارف الاسلاميةالغيبةق)، 1417طوسي، محمد بن حسن (

، تحقيق: عبدالعزيز طباطبايي، قم: ة و اصولهمفهرست كتب الشيعق)، 1420طوسي، محمد بن حسن (
 .مكتبة المحقق الطباطبايي

ــول الأخبارق)، 1401عاملي، حســين بن عبدالصــمد ( ــول الأخيار الي اص ، قم: مجمع الذخائر وص
 .الاسلامية

 .، دمشق: دارالفكرمنهج النقد في علوم الحديثق)، 1406عتر، نورالدين (
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 ،»بررســي مباني رجالي علامه شــوشــتري در قاموس الرجال«)، 1396(فقهي زاده، عبدالهادي و ديگران 
 .20، شماره10، دورهمطالعات قرآن و حديث

  .، تهران: سازمان چاپ دانشگاهالاصول الاصيلةش)، 1349كاشاني، محمدمحسن (فيض
 .، تحقيق: الهي خراساني، مشهد: آستان قدس رضويسفينة البحارق)، 1430قمي، عباس (

 .، قم: مؤسسة آل البيتاختيار معرفة الرجال (رجال الكشّي)ق)، 1404كشّي، ابوعمرو (

  .، تهران: دارالكتب الاسلاميةالكافيق)، 1407كليني، محمدبن يعقوب (
 .، تهران: المكتبة الاسلاميةشرح الكافيق)، 1382مازندراني، محمد صالح (

 ، بي جا.الرجالتنقيح المقال في علم )، تابيمامقاني، عبداالله (

 .، بيروت: دار احياء التراث العربيبحار الانوارق)، 1403مجلسي، محمدباقر (

  .، تهران: دار الكتب الاسلاميةمرآة العقول في شرح أخبار آل الرسولق)، 1404مجلسى، محمد باقر (
  .، تهران: مركز نشر علوم اسلاميمباحثي از اصول فقهش). 1362محقق داماد، سيدمصطفي (

  .، قم: مكتب النشرالاسلاميتمهيد الوسائل في شرح الرسائلق)، 1410مروجى، على (
 ، بيروت: دارالفكر.النسخ في القرآن الكريمم)، 1971مصطفي زيد (

 .، تهران: مؤسسه فرهنگي نبأشناخت حديثش)، 1394معارف، مجيد (

ارزيابي راه كار هاي حلّ تعارض در «)، 1394معارف، مجيد، طارمي راد، حســن و اميري، محمدمقداد (
بدالرحمان هايگزارش يل يونس بن ع عد حديث، »جرح و ت هاي قرآن و  ، 48، دورهپژوهش 
 .2شماره

  .، قم: دارالمفيدالإرشاد في معرفة حجج االله على العبادش)، 1372مفيد، محمد بن محمد (
  .، قم: دفتر انتشارات اسلاميالاصول تسديدق)، 1419قمي، محمد ( مؤمن

 .، قم: احياء الكتب الاسلاميةالقوانين المحكمةق)، 1430ميرزاي قمي، ابوالقاسم (

 .، قم : مؤسسة النشر الاسلاميرجال النجاشيش)، 1365نجاشي، احمد بن علي (

 .عගൎھم اॼسلاميت ، قم: مؤسسة آل البالشيعة مستندق)، 1415نراقي، احمد (

 .، قم: بوستان كتابأنيس المجتهدين في علم الاصولش)، 1388نراقي، محمدمهدي (

 .، تهران: وحي و خردروش شناسي نقد احاديثش)، 1390نصيري، علي (

 .، قم: مؤسسة آل البيتمستدرك الوسائلق)، 1408نوري طبرسي، حسين (
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سم و ولي زاده، محمدمهدي ( سبب احدثيت«)، 1398ولي زاده، ابوالقا ستارهاي ، »ترجيح روايت به  ج
 .14، شماره5، دورهفقهي و اصولي

  .، تهران: كتابفروشي جعفريالمرتضوية الرضوية علي الفرائد الفوائدق)، 1377همداني، رضا (


